
 پیشگیری از کلاهبرداری با اجرای قانون
 ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معــاون 
دربــاره  را  توضیحاتــی  البــرز  اســتان  کل  دادگســتری 
امــوال  معامــات  رســمی  ثبــت  بــه  الــزام  قانــون 
گاهی‌هــای  آ ارتقــای  بــر ضــرورت  و  بیــان  غیرمنقــول 
کــرد. کیــد  تأ ایــن خصــوص  در  عمومــی شــهروندان 
فریــد نجف‌نیــا در گفت‌وگویــی بــا اشــاره بــه تصویــب 
معامــات  رســمی  ثبــت  بــه  الــزام  قانــون  اجــرای  و 
نشــان  بررســی‌ها  کــرد:  اظهــار  غیرمنقــول  امــوال 
پرونده‌هــا  ورودی  از  قابل‌توجهــی  بخــش  می‌دهــد 
بــه دســتگاه قضایــی، ناشــی از انجــام معامــات بــا 
کــه فاقــد وجاهــت قانونــی بــوده  اســناد عــادی اســت 
و مشــکلات زیــادی را بــرای مــردم بــه وجــود مــی‌آورد.

فــروش  طریــق  از  کلاهبــرداری  افزایــش  افــزود:  وی 
ــده  ــکلات پیچی ، مش ــر ــد نف ــه چن ــی ب ــد ملک ــک واح ی
اســناد  امــکان دریافــت  و عــدم  اســناد  در دریافــت 
در  رفتــن  بیــن  از  یــا  مفقــودی  صــورت  در  المثنــی 
مواجهــه بــا خطراتــی از قبیــل ســیل و زلزلــه، فــروش 
(، برخــی  ک و اراضــی دیگــران )فــروش مــال غیــر امــا
بــا  ک  امــا معامــات  از  ناشــی  مشــکلات  و  معایــب 

اســت. عــادی  اســناد 
دبیــر شــورای پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان البــرز 
امــوال  بــه  راجــع  معامــات  کلیــه  این‌کــه  بیــان  بــا 
ــر  ــمی در دفات ــور رس ــه ط ــد ب ــده بای ــول ثبت‌ش غیرمنق
اســناد رســمی تنظیــم شــود، افــزود: اجــرای درســت 
و دقیــق قانــون مذکــور می‌توانــد تــا حــد زیــادی بــه 
جرائــم  از  پیشــگیری  مســکن،  بــازار  ســاماندهی 
افــراد  کلاهبــرداری و بهبــود روابــط حقوقــی   مالــی و 

کند. کمک 
بــر اهمیــت  کیــد  تأ بــا  پایــان  ایــن مقــام مســئول در 
عمومــی  گاهی‌هــای  آ ارتقــای  و  اطلاع‌رســانی 
ایــن  مختلــف  بخش‌هــای  درخصــوص  شــهروندان 
کــرد: قبــل از هــر معاملــه،  قانــون، بــه مــردم توصیــه 
بــا انجــام تحقیقــات لازم از قبیــل مالکیــت فروشــنده، 
هدررفــت  از  ســاختمانی  پروانــه  و  ملــک  کاربــری 

کننــد. پیشــگیری  خــود  ســرمایه‌های 

هم
ت ن

سم
ق

و حالا ادامه داستان
رئیــس دادگاه شــروع به خوانــدن اتهامات عماد 
کرد و از او خواست از خود دفاع کند. عماد زمانی 
کــه نوبــت به دفاعیاتش رســید، مثل آتشفشــانی 
که ســال‌ها خفته بود، منفجر شــد: »آقای قاضی 
مــن اینجا به خاطر قتل چهار نفر ایســتاده‌ام اما 
همه‌چیــز تقصیر زینت اســت. این زن ام‌الفســاد 
اســت و مــن را به اینجا کشــاند. خیانــت را او کرد 
و جنایــت را مــن. بروید و تحقیق کنیــد ببینید تا 
قبــل از ایــن ماجرا از من بــدی دیده بودند؟ این 
زن چیزخــورم کــرده بــود. کاری کــرده بــود کــه در 
برابــر نقشــه‌های شــیطانی‌اش قــدرت مقاومــت 

نداشته باشم.«
عماد روزی را به خاطر آورد که خیانت همسرش 
فاش شــد. دو نفری سوار بر موتور در حال رفتن 
به خانه بودند که ماشــین پرشــیایی از کنارشان 
رد شــد. زینــت بــا دیــدن راننــده بــه هــم ریخت. 
چادر را روی صورتش کشــید و از عماد خواســت 
ســرعتش را کــم کنــد تــا از پرشــیا فاصلــه بگیرند. 
تــا خانــه ســکوت کردند امــا در آنجا این ســکوت 
بــا خشــم عماد شکســت. بــا داد و فریــاد از زینت 
خواســت واقعیت را بگویــد. زینت در حالی که زار 
مــی‌زد از ارتباط پنهانی‌اش با مهران گفت. عماد 
داســتان خیانت همســرش را که شــنید، سوار بر 
موتور از خانه بیرون رفت و نیمه‌شب برگشت. تا 
صبح در حیاط نشســت. زینت هم از ترس بیدار 
مانــد. هــوا تــازه روشــن شــده بود کــه عمــاد وارد 
اتاق شــد. کنار زینت نشست. آرام بود و از خشم 

دیروز خبری نبود.
از زینت خواست با مهران تماس بگیرد و بخواهد 
گــر واقعا بــه او علاقــه دارد، به خواســتگاری‌اش  ا
بیاید. زینت از شــنیدن این حرف‌ها شــوکه شده 
بود اما می‌دانســت عماد شــوخی نمی‌کند و باید 

که می‌گوید، انجام شود. کاری 

قــرار شــد عمــاد نقش دایــی زینــت را بــازی کند. به 
بچه‌هــا هم یــاد دادند جلوی مهــران و خانواده‌اش 
بــه زینــت، مامــان نگوینــد. همه‌چیــز طبــق نقشــه 
عماد پیش رفت و او در نقش دایی برای همسرش 
گرفــت. عاقــد دوســت عمــاد بــود.  جشــن عروســی 
مــردی معتــاد کــه بــا گرفتــن صدهــزار تومــان نقش 
محضردار را بازی کرد تا عقدی صوری شکل دهند.

رئیــس دادگاه خواســت دربــاره قتل مهــران بگوید. 
عمــاد مکثــی کــرد و گفــت: با زینت نقشــه قتــل او را 
کشــیدیم. او با زنم ارتباط داشــت و مجازاتش مرگ 
بــود. یک شــب که بــه خانه‌مــان آمده بود از نقشــه 
گنجــی در بیــرون روســتا برایش گفتم. وسوســه‌اش 
گنــج بیایــد. همراه  کــردن  کــردم بــا مــن بــرای پیــدا 
دوســتم که در دامداری کار می‌کرد و زینت و مهران 
به بیرون از روستا رفتیم. محل دروغین را به‌عنوان 
محل گنج مشــخص کردم و او شــروع به کندن کرد. 
حوالــی غروب یک متری حفر کرده بود که با کلنگ 
بالای ســرش رفتــم و ضربه‌ای به ســرش زدم. وقتی 
مطمئــن شــدیم مرده، خواســتیم در همــان گودال 
کــش کنیم اما زینت گفت احتمال دارد ســگ‌ها  خا
جنــازه را بیــرون بکشــند و ماجــرا لــو بــرود. تصمیــم 
گرفتیــم جنــازه را بــه دامــداری ببریــم و داخــل چاه 
متروکه آن بیندازیم. او را لای پتو پیچیدیم و داخل 

چاه انداختیم.«
تــا اینجــای ماجــرا انتقــام عمــاد از مهران بــه خاطر 
ارتبــاط بــا همســرش بــود امــا یکــی از بخش‌هــای 
تاریــک ماجــرا قتــل نرگــس بــود. عمــاد و زینــت چرا 
کی کشــتند؟ این ســؤالی  ایــن دختر را به طرز هولنا
بــود که قاضی از عماد پرســید. همــه منتظر جواب 
مــرد جنایتــکار درباره این قتل بودنــد. عماد دوباره 
تقصیــر را گــردن زینــت انداخــت. می‌گفــت ایــن زن 
کــرده بود و تحت تاثیر آن نقشــه  ســحر و جادویش 

می‌کشید و اجرا می‌کرد .
عمــاد بــرای تشــریح ماجرای قتــل نرگس دوبــاره به 

عقب برگشــت؛ به روز بعد از عقد زینت و مهران. 
حوالــی غروب بــا زینت تمــاس گرفت و خواســت 
بــه خانــه بیایــد. زینــت هم بیمــاری دایــی‌اش را 
کــرد و راهــی خانــه شــوهر اصلی‌اش شــد.  بهانــه 

می‌دانست او ‌نقشه‌ای در سر دارد .
که رســید، میلاد دوســت عماد هم آنجا  به خانه 
بــود. مــرد میانســال شــروع بــه تعریف نقشــه‌اش 
کرد. قرار بود میلاد به خواســتگاری نرگس برود و 
زینــت کاری کنــد آنهــا با هــم ازدواج کننــد. طبق 
نقشــه پیش رفتند و میــاد و نرگس نامزد کردند. 
میــاد طبق نقشــه در شــهر دیگــری کار می‌کرد و 
قــرار شــد تلفنی با نرگــس در ارتباط باشــد. عماد 
ســیم‌کارتی خرید و به جــای میلاد به نرگس پیام 
مــی‌داد. بعــد از قتــل مهــران، پیامــی بــه نرگــس 
داد و خبــر داد در حــال برگشــت بــه خانه اســت 
و خواســت او بــه دیدنــش برود. عماد با ماشــین 
دوســتش ســر راه نرگس سبز شــد و سوارش کرد. 
وقتــی فهمیــد می‌خواهــد بــه دیــدن میــاد برود 
پیشنهاد داد به خانه او بروند و از میلاد بخواهد 
به آنجا بیاید. قرار شــد عماد هم با مهران تماس 

کند. بگیرد و شب دعوت‌شان 
که رســیدند، نرگــس به آشــپزخانه رفت  بــه خانه 
و مشــغول آشــپزی شــد. عمــاد هم ســراغ بچه‌ها 
رفت. شــب شــد و هیچ خبری از مهمانان نشــد. 
نرگــس  نمــی‌داد.  جــواب  را  تلفنــش  هــم  میــاد 
کــه عماد  کــرد تــا بــه خانــه بیاید  چــادرش را ســر 
گــردن  را دور  و دســتانش  مقابلــش ظاهــر شــد 
دختــر جــوان حلقــه زد و تقــای او بــرای نجــات 

جانش بی‌نتیجه ماند .
بعــد جســد را بــه حمام بــرد و چند ســاعت بعد 
بــا کیســه‌هایی کــه از آن خون می‌چکیــد بیرون 
آمــد. بیلــی برداشــت و چالــه‌ای در باغچــه کند 
رویــش  و  انداخــت  آن  داخــل  را  کیســه‌ها   و 

ک ریخت . خا

داستان
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خیانت و جنایت 
در قسمت‌های قبل خواندید عماد دو پسربچه‌اش را به داخل حمام برد و آنها را به طرز هولناکی به قتل رساند. او منتظر زینت  محمد غمخوار

همسرش شد تا او را هم بکشد اما قبل از اجرای نقشه‌اش، زن جوان از دستش فرار کرد. همزمان دختر و پسر مش‌رحیم به‌طور سردبیر تپش
مشکوکی ناپدید شدند. افسری جوان، مسئول رسیدگی به این پرونده شد که صحبت‌های زینت و مش‌رحیم در حیاط پاسگاه باعث شد به ماجرا 
شک کند. مش‌رحیم، زینت را عروسش معرفی کرد و گفت‌: این زن، همسر مهران، پسرم است. سروان از زینت بازجویی به ‌عمل ‌آورد و بعد سراغ 
عماد رفت و مخفیگاهش را زیر نظر گرفت و پس از دستگیر کردنش، شبانه از او بازجویی کرد. پس از اقرارهای قاتل سنگدل، جسد تکه‌تکه‌شده 
نرگس از داخل باغچه خانه قاتل و جسد مهران از داخل چاهی در دامداری دوست افغان عماد پیدا شد. با کشف جسدها، راز چهار جنایت فاش و 
پرونده برای محاکمه به دادگاه ارسال شد. از اینجای ماجرا قرار است به‌عنوان خبرنگار حاضر در دادگاه، جزئیات هولناک را روایت کنم. در ابتدای 
جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه ایستاد و با تشریح ماجرا گفت: ابتدا تصور می‌شد با قتل دو کودک رو‌به‌رو هستیم اما بعد با چهار قتل 
مواجه شدیم. با توجه به قساوت قاتل برای او درخواست اشد مجازات دارم. در ادامه مش‌رحیم به تشریح نقشه سیاه عماد و زینت برای دختر و پسرش 

پرداخت و برای آنها اشد مجازات خواست. قاضی از عماد خواست در جایگاه بایستد تا به اتهامش رسیدگی کنند.


